 ريسمانِ باز
[مونولوگ]

همه آدمها تو مشت خود سر يك ريسمان باز رو محكم گرفتند. ريسماني كه همه رو به يك هدف وصل مي‌كنه. 

بايد جوري بازي كنند كه زندگي ادامه پيدا كنه. 

[شروع ديالوگها]

عسگر: نود دو، نودو سه، نودو چهار، نود و پنج ... 
- با اين شد نود و شش
- ميكائيل جان داري يه چهار تومن به من قرض بدي
ميکائيل: بيا از روي ميز بردار

عسگر: قربونت برم 

- نود و شش، نودو هفت، نود و هشت، نود و نه، اينم صد. 

- دستت درد نکنه ميکائيل. 

- ميکائيل ممکنه از شما خواهش کنم موبايلتو بدي يه زنگ به منزل تو شهرستان بزنم. 

- دستت درد نکنه 

- اينم که هميشه مشغوله 

- ميگه ارتباط برقرار نمي‌باشد. 

- مي خواستم زنگ بزنم شهرستان به ننم بگم فردا براش پول بفرستم. 

- آيا «شهلا» اعدام مي شود. چه عرض کنم، خيلي باهالي. 

- راستي چي شد اين دو ميليون وام و رفتي بانک صحبت کردي؟ 

ميکائيل: دو تا ضامن مي خواد

عسگر: خب

ميکائيل: آدم بي کس  و کاري مثل من ضامن از کجا بياره

عسگر: مگه من مردم، همين فردا برات پنجا تا ضامن ميارم يکي خودم يکي هم زنگ مي زنم ننم از شهرستان مياد انگشت مي زنه. 

- خدا رحمت کنه ننه و باباتو اگه الان اونا زنده بودند ما وضعيتمون بهتر از اين بود. 

ميکائيل: برو بخواب فردا هزار تا کار داريم. 

عسگر: برق رو خاموش کنم؟
- اينم آبش خشک شده. 

- بسم الله الرحمن الرحيم...
* * *
عسگر: ميکائيل بفرست بيا، يک، دو، سه، چهار، پنج ... 

- بفرست بيا. بنداز بياد. 

يکي از مشتريها: بابا حيوون پر گوشته، همش استفاده است. 

ميکائيل: اين مرده

عسگر: ميکائيل اين تو بار خفه شده. بيا ببينم.

فروشنده مال: صد تومن ديگه بزار روش خيرشو ببيني
مرد ديگر: خدا خير بده 

عسگر: دو تومن انعام کمه، دوتومن ديگه بزار روش

فروشنده مال: حيوونو چيکار مي کني
عسگر: عمو بيا اينجا، چرا داد مي زني آخه، حيوون مرده تلف شده چيزي حاليش نيست. - احتمالاً روده اش تو بار ترکيده 

[فروشنده مال [رو به راننده]]: مرتيکه مگر من بهت نگفتم ماشينت جا نداره حيوون زبون بسته رو نچپون توبار. 

راننده: خب بابا حيوونت مريض بوده زير بار تلف شده چه ربطي به بار زدن من داره شما به اين آقا بگيد هر باري تلفات داره. 

عسگر: عمو خدا رو شکر کن که بارت يکدونه تلفات داشته‌ بار قبلي رو ببين سه تا تلفات داشتيم.  
فروشنده مال: حالا چند رأس شده. 

عسگر: اون يکي که تلف شده هيچ، حق زحمت ماست بدون اون يکي هفتاد و چهار رأس، شما برو پول کاميون و حساب کن بيا بارتو تحويل بگير. انعام ما هم يادت نره‌ها. نمي‌فهمن بابا اه. 

ميکائيل: عسگر يه لحظه بيا.

عسگر: چيه داداش. 

ميکائيل: برو يه بسته سيگار براي من بگير.

عسگر: همين. ولي ميکائيل: زياد سيگار مي کشي‌ها. 

ميکائيل: به تو چه ربطي داره، نمي خوام اصلاً بگيري. 

عسگر: بابا نوکرتم چرا ناراحت مي شي ميرم برات مي خرم تا بار بعدي بياد اومدم. 

ميکائيل [گوشي موبايل را جواب مي دهد]: بله کريم آقا، تو ميدونم. صداتو مي‌شنوم کريم آقا. مبارک باشه انشاءا... کدوم گاو. الو. الو صدات قطع ميشه. باشه، باشه يه جايي رسيدم بهت زنگ مي زنم. خداحافظ. 

عسگر [سوار بر دوچرخه آواز مي خواند]: 

من در ساحل درياچه اي زيبا و عميق 

با آبي سرد از حال رفته ام

تا تو بيايي اي نازنينم، با موهاي افشان

بيايي و مرا بهوش بياوري
اي زيباي من بيا، اي خوش سيماي من بيا

بيا و مرا بهوش بياور، چرا که قلب من براي توست

بيا و مرا بهوش بياور. 

عسگر [رو به اياز]: کجا انشاا... اياز

* * *
عسگر [جلوي کيوسک نوشابه مي‌خورد]:
عسگر: «علي» يه پاکت سيگار  بده

صاحب رستوران: اين بو گرفته بدرد من نمي خوره صد دفعه بهت گفتم همون موقع که چالشون مي کنند درشون بيار.گوشتش بايد چرخش بشه، دو تا شيشه آبليمو بهش بزني كه هر كسي مي‌خوره متوجه نشه!
اياز: تو که بلدي چيکارش بکني، يه کارش بكن ديگه. 

صاحب رستوران: من براش پنج هزار تومان بيشتر نمي دم. 

اياز: گوشت خوبي داره چاقه

صاحب رستوران [رو به گارسون]: آقا فتح اله 

گارسون: بله آقا

صاحب رستوران: پوست اين لاشه رو بکن

* * *
عسگر [داخل کشتارگاه]: 

عسگر: ميکائيل

 ***
ميکائيل [جلوي کيوسک سيگار مي خرد]: 

ميکائيل: دستت درد نکنه

***
ميکائيل [وسط مزرعه در حال دفن لاشه گوسفندان]: 

ميکائيل: جعفر آقا اون دو تا لاشه رو اون بالا چال کنم

جعفر آقا: آره آقا اون بالا زمينش ضعيفه، خاکش قدرت نداره.
***
ميکائيل [با اياز درگير مي شود]: 

اياز: آخ. آخ. عوضي. نزن. نزن. غلط کردم. 

بابا غلط کردم خاک نريز. بابا من زن و بچه دارم. به من رحم کن.  

يكي از کارگرهاي مزرعه: آقا ميکائيل چي شده. آقا ميکائيل چي شده. 

ميکائيل: گوشت گوسفند مرده مي فروشه به مردم. 

کارگر ديگر: لاشه گوسفند مرده مي فروشه. حروم خور. کثيف. 

ميکائيل: مرتيکه عوضي.

ميکائيل[موبايلش زنگ مي خورد]: الو. کريم آقا. شرمنده بار داشتم نتونستم بهت زنگ بزنم. يه گاو كه  چهارصد پونصد کيلو باشه، حساب کتابش چي ميشه.  قسط وانت! آره. آره مي دونم عقب افتاده! باشه ببينم چيکار ميتونم بکنم. خداحافظ. 
***
صاحب رستوران [داخل رستوران مشتريها غذا مي‌خورن]:
صاحب رستوران: ماست و نوشابه هم مي خواستي، باشه. باشه براتون مي فرستم. 

ميکائيل [با لاشه گوسفند مي‌رسد داخل رستوران]
ميکائيل: چقدر بابت اين لاشه پول مي دي 

صاحب رستوران: اين چيه مرتيکه، برش دار اينجار و به کثافت کشوندي. 

ميکائيل: بشين سرجات. گوشت گوسفند مرده مي فروشه آقا اسم من ميکائيل، تو ميدون مال فروشهاي بالا کار مي کنم اين گوسفندهاي زبون بسته زير دست و پاتو بار خفه مي شن. اينها رو از زير خاک بيرون مي کشن ميدن به خورد شما. از ما گفتن. لنگه همين لاشه گوسفند تو يخچالش هم هست. 

صاحب رستوران: آقا فتح اله بيا ببين اين يارو چي مي گه: بنداز بيرون اين لاشه رو.

ميکائيل: دستتو بکش حروم خور. 

صاحب رستوران [رو به مشتريها]: شما غذا تونو ميل بفرمائيد. چرت و پرت مي گه اين آقا. 

يکي از مشتريها: من نمي دونم حرف شما رو قبول کنم يا حرف اون آقا رو

صاحب رستوران: عرض کردم اون آقا چرت و پرت مي گفت

***
عسگر [کله‌هاي گاو را مي آورد]:
عسگر: ميکائيل بگير اومدها. 
 - پس حالشو گرفتي. خوشم اومد. 

- آدم اينقدر لجن تو عمرم نديدم. با اون چشم چپش. 

- ديگه جرأت نمي کنه اين طرفها بياد. اگه بياد با خودم طرفه. 

- مرده خور. مرده خور. آتيش کن بريم. 

ميکائيل: من مي رم بارو تحويل بدم ميام. تو برو خونه من بر مي گردم. 

عسگر: شام چي بگيريم. 

ميکائيل: هر چي خواستي بگي
عسگر: نوکرتم 
* * *
عسگر [داخل خانه با موبايل با مادرش حرف مي زند]: 

عسگر: گوش کن مادر جان گوش کن. دکتر رفتي. نرفتي چرا پس. شايد من مردم تو نبايد بري دکتر. نمي دونم کي مي تونم بيام روستا بهت سر بزنم. تو تهران کارم زياده. فعلا نمي تونم بيام ديدنت.
- خب بگو ببينم مادر جان نامزدم «جيران» حالش چطوره، خيلي سلام بهش برسون. ما در جان گوش کن من با موبايل حرف مي زنم پولش زياد ميشه اگه کاري نداري خداحافظي مي کنم مراقب خودت باش. خداحافظ. 
عسگر: ميکائيل بيا شام. دستت درد نکنه گوشي موبايلتو مي زنم زير شارژ، بفرما غذا. 

ميکائيل: تو بخور من ميل ندارم. 
عسگر: حالا فردا واقعاً ما بايد يك گاو چهارصد پانصد كيلويي بخريم

مي‌دوني پولش چقدر ميشه، نمي‌دونم چي بگم. 

ما الان پنج ماهه قسط ماشين وانت رو نداديم. بابا «كريم آقا»  حق داره ديگه. حالا واقعاً اگه ما گاو و نبريم بالا، كريم آقا ماشينو از ما مي‌گيره. 
[موبايل زنگ مي‌خورد ميكائل جواب مي‌دهد]: 

ميكائيل:  الو. سلام. نه نمي‌تونم فردا بار دارم. 

- گفتم نمي‌تونم. زنگ بزن به راننده‌‌هاي ديگه 

عسگر: ميكائيل من حساب كردم ما اين هفته هشت تا لاشه چال كرديم. 

هشتاد هزار تومن از كشاورزها طلب داريم. گوشت و سر اين گوسفندها رو هم كه حسابش رو صاف كرديم. جگر هم كه كسي نمي‌خره. اجاره خونه اينجا هست. حساب دفتري سوپر هستد. بنزين اين ماشين هست. اينها همش صفر ميكنه. مي‌مونه ده هزار تومن. چيزي برامون نمي‌مونه!
ميكائيل: اين پول‌ها رو بشمار ببين چقدر ميشه. 

عسگر: چيه اين بابا، با اين پول فردا تو ميدون گوساله هم  نمي‌شه خريد، چه برسه به گاو!
* * *
[ميكائيل و عسگر داخل وانت صبح روز بعد]:
ميكائيل: اين چيه 

عسگر: پول ديگه 

ميكائيل: بردار بزار جيبت، مسخره بازي در نيار 

عسگر: با ننم حرف زدم اين ماه براش پول نمي‌فرستم. ماه ديگه دو تا شو با هم مي‌فرستم. 

ميكائيل: ميريم بازار از يكي از بچه‌‌ها مي‌گيريم مسخره بازي در نيار

عسگر: بابا تعارف نكن، بذار روش. 

ميكائيل: دستت درد نكنه.

***
[ميكائيل ميدان مال فروشها دنبال گاو مي‌گردد]:
ميكائيل: حاجي چند. 

فروشنده: فروخته شده. 

ميكائيل: هادي اين گاوها چند كيلو هستند. 

هادي: دويست و پانزده شانزده كيلو. 

ميكائيل: گاوهاي خودت چند كيلو هستند

هادي: داداش اينها رو سه تا شو كشتار داديم يه دونه هست لاغره بدردت نمي‌خوره.

ميكائيل: يه گاو چهارصد پونصد كيلويي مي‌توني برام پيدا كني. 

هادي: يه گشتي بزن بيا برات پيدا مي‌كنم. 

ميكائيل: تو بازارم، خبرم كن

هادي: باشه داداش

* * *
[عسگر داخل كاميون بار گاو]:
عسگر: ميكائيل بيا ببين اين گاو چرا تكون نمي‌خوره پس. ميكائيل بيا ببين اين مثل لش افتاده اينجا چيكار كنيم داداش

ميكائيل: صاحبش كجاست 

عسگر: رفته قهوه‌‌خونه چاي بخوره

ميكائيل: برو صداش كن بياد. 

[عسگر به همراه صاحب گاو مي‌رسد]:
عسگر: حاجي بيا اين كاميون مي‌خواد بره ما هم كار داريم، اين گاو بلند نمي‌شه تكليف ما رو روشن كن

صاحب گاو: يعني چه، اين گاو سالم بود. 

عسگر: نمي‌دونم ديگه، بيا برو بالا ببين چشه.
صاحب گاو: آقا ميكائيل: چشه حيوون 

ميكائيل: پاش گرفته چسبيده به كاميون

صاحب گاو: آقا ميكائيل قربونت برم اين حيوون از دست نره. حروم نشه خدا نكرده. 

ميكائيل: عسگر كمك كن بلندش كنيم. 

عسگر: لشه بابا تكون نمي‌خوره

صاحب گاو: آقا ميكائيل قربونت برم آهسته‌تر حيوون تلف نشه. 

عسگر: خيلي سنگين شده لش مرده. 

صاحب گاو: عزت. آقا عزت بدو بيا اينجا بدو 

عسگر: عزت، كريم،‌ حسن، غلام، هادي، بدو ببينم، بيايد اينجا. بدو راه نرو، بيايد ببينيد اين گاو افتاده اينجا تكون نمي‌خورده. بيايد هولش بديد بندازيمش پائين 

يكي از كارگرها: عسگر اين گاو مال كيه.

يكي از مال فروشها: عسگر اين گاو مال كيه چش شده

عسگر: نمي‌دونم راه نمي‌ره عين لش افتاده بلند نمي‌شه

راننده: عضله‌هاش گرفته چيزيش نيست تو بار فشار بهش اومده عضله‌هاش گرفته 

سرايدار: اين حيوان داره تلف ميشه چي بهش داديد خورده

صاحب گاو: ‌والا به خدا هيچي. ديشب كه بار زديم حالش خوب بود.

سرايدار: اين كه شكمش داره مي‌تركه، چي بهش داديد خورده حلالش كن تا حروم نشده. 

[عسگر به صاحب گاو]: حاجي اين گاو روده پودش بتركه حروم ميشه‌‌ها بزا اينجا برات حلالش كنم. 

يكي از كارگرها: حاجي بفروشش بزار بره ديگه، بمونه حروم ميشه‌ها

يكي از مال فروشها: حاجي من براي اين گاو چهار صد هزار تومن ميدم. حلال و هم حرومش برام فرق نمي‌كنه، مي‌فروشي من مي‌خرم. 

صاحب گاو: من خودم هشت‌صد هزار تومن خريدم

راننده: بابا اين بارو خالي كن بريم به زندگيمون برسيم. 

يكي از كارگرها: حاجي اين گاو حروم ميشه‌ها بفروش تا دير نشده. 

عسگر: راست ميگه حاجي تكليف ما رو روشن كن ما كار داريم امروز 

ميكائيل: همينجوري چند مي‌فروشي حاجي 

سرايدار: آخه گاو و كه كسي اينجوري نمي‌خره. ممكنه مريضي داشته باشه، اگه مريض باشه همه چيش حرومه 

ميكائيل: ببين عمو جان معلوم نيست گاوت سالم هست يا نه اگه مي‌خواي بفهمي بايد ببريم دامپزشكي تو شهر. كرايه ما رو ميدي بندازيمش عقب

وانت ببريم. اگه تلف شد گردن خودت‌ها. ببرم؟ 

[صاحب بار دنبال ميكائيل مي‌آيد]: 

صاحب بار: آقا ميكائيل. آقا ميكائيل. يه كمي صبر كن من يكي دو ساعت اينجا كار دارم. يه آدمي قراره بياد بقيه حيوونها رو بخره تو چند مي‌خري حالا اين گاوو
ميكائيل: كيلويي چند مي‌فروشي حاجي 

عسگر: آقا ميكائيل يه لحظه بيا. اين گاو و چند مي‌خواي بخري  اين گاو مريض‌ها جلوي كسي نمي‌شه قربوني كرد آبروريزي‌ ميشه‌ها. 

صاحب گاو: آقا ميكائيل يه لحظه بيا. اگه برات امكان داره اين گاو و همينجا سر بزن من تلفن مي‌كنم بيان گوشتشو ببرن. انعام شما هم ميدم. 
[ميكائيل رو به عسگر]: به آقا رجب بگو سلاخ بفرسته حيونو حلال كنه.
عسگر: حاجي يه لحظه برو اونطرف. ميكائيل جان آقا رجب چرا؟ مگه من مردم منو دست كم گرفتي. 

ميكائيل: دست بردار عسگر كار تو نيست

عسگر: ميكائيل يادت رفته من اول تو سالن سلاخي مي‌كردم بعد اومدم تو ميدون. همينجا سر اين گاو و مي‌بريم يه پولي مي‌گيريم. شايد جور شد يه گاو يا گوساله‌اي خريديم ديگه 

ميكائيل: به آقا رجب بگو سلاخ بفرسته. 

عسگر: پس شما تا برگردي من كار اين حاجي رو را مي‌اندازم ميام. 

- حاجي بيا. ببين اين گاو بخواد بره تو سالن اونجا سرشو برات مي‌برن گوشت و پوست و سر و دم و همه رو ازت مي‌‌گيرن پنجاه هزار تومن هم دستمزد مي‌گيرند، من اينجا برات سرش و مي‌برم گوشت و سرو دم و پوست هم نمي‌خوام، انعام هم هر چي دلت خواست بده حلالش كنم؟
* * *
‍[عسگر به داخل كاميون گاو مي‌آيد]:
عسگر: بريد كنار مي‌خواهيم حلالش كنيم. برو يه طناب بيار پسر. 

يكي از كارگرها: بابا اين كه ديگه طناب نمي‌خواد همينجوريش داره ميميره. 

عسگر: پاشو برو يه سطل آب بيار

هادي بشين روپاش، پاشو بگير. 

يكي از كارگرها: عسگر حواستو جمع كن مواظب باش

عسگر: حواسم هست. رو به قبله‌اش كنيد. سرش رو به چرخون روي زمين.

سرايدار: بسم‌الله الرحمن الرحيم.... 

عسگر: صلوات بفرست. 

كارگرها: اللهم صلي‌ علي محمد وال محمد 

عسگر: بسم‌ الله الرحمن الرحيم 

[گاو زخمي شده از زير دستان عسگر فرار مي‌كند]:
عسگر: گاو و بگير. گاو بگير. 

كارگرها:‌ فرار كرد. گاو فرار كرد. 

عسگر: آبرومون رفت. گند زدي عسگر. آخه اين كار تو نبود. 

* * *
[ميكائيل گاو را مهار مي‌كند]:
ميكائيل: آروم باشد حيوون. آروم، آروم

‍[نگهبان دفتر به ميكائيل آدرس مي‌دهد]:
نگهبان: مي‌فرستم بياد پيش شما آقاي دكتر. 

بيا آقا ميكائل اين آدرس دامپزشكي گاو برسون تا دير نشده

ميكائيل: دست شما درد نكنه.

نگهبان: خداحافظ. 

***
[ميكائيل پول مي‌شمرد به صاحب گاو مي‌دهد]: 

صاحب گاو: باور كن ضرر مي‌كنم آقا ميكائيل. پنجاه هزار اضافه كن 

ميكائيل: نمي‌تونم بيشتر پول بدم، بايد ببرمش دامپزشكي. معلوم نيست تو راه زنده بمونه، خيرشو ببيني. عسگر سوار شو بريم. 

[داخل وانت ميكائيل و عسگر در حركت]:
عسگر: اصلاً تقصير هادي بود. اگه پاشو خوب گرفته بود اينجوري نمي‌شد كه بابا گاو سنگينه تنهايي كه آدم نمي‌تونه سلاخي كنه. اون «راننده» ميگه عضله پاش گرفته. 

از اونطرف «عزت» اومده ميگه روده‌اش داره مي‌تركه حلالش كن. بابا گاوي كه اينجوري چاقو ميذاري روي گردنش مثل پرنده پرواز مي‌كنه آخه عضله پاهاش گرفته. 

ميكائيل: يه دقيقه زبون به دهن بگير من يه تلفن به «كريم آقا» بزنم. سلام كريم آقا ميكائيل هستم. نه، نه، گاو و خريديم انشا‌ا.. دو سه ساعت ديگه مي‌رسيم تو شهر. گاو بيارم سوپر گوشت شهرك ديگه. كسي براي قصابي گاو اونجا هست. باشه باشه. ما تو راه هستيم. 

عسگر: مگه ديگه خودش قصابي نمي‌كنه. 

ميكائيل: نه بابا ده تا قصاب زير دستشن چند تا سوپر گوشت داره 

عسگر: خوشبحالتون، حال كنيد! 

‍[دختر با ماشين جيپ مي‌رسد]:
دختر: اوضاع خراب‌‌تر از اين هم بشه من ديگه پامو تو اون باغ نمي‌زارم. افتاده پائين دره؟! شوخي مي‌كني بزار بميره. اصرار نكن «سيما» من ديگه برگشتن تو كارم نيست. به جهنم بزار بميره. 

- آره، گفتم كه هيچي نمي‌خوام ازش، يه باغي رو سرش خراب كنم حالا ببين. واي «سيما» يه نامه براي دوستاش نوشتم كه آبروش بره. 

ميكائيل: برو كنار از وسط جاده. رانندگي بلد نيست جيپ هم سوار ميشه. 

عسگر: برو اونطرف ديگه دختر

ميكائيل: برو كنار

عسگر: برو اونطرف. عجبا!
دختر:‌ از اين به بعد منم مي‌خوام با زندگيش بازي كنم. ديونه تو هستم، نباشي ميميرم، تا اون باشه با زندگي من بازي نكنه. 

- واي چقدر بامزه! فعلا خداحافظ. خداحافظ سيما. خداحافظ

عسگر: اين دختره كيه ديگه انگار  تا حالا گاو نديده

ميكائيل: خدا كنه گاو رحم نكنه. 
عسگر: عجب ماشيني داره  ميكائيل. 

- اين براي ما مانور ميده يا براي گاو؟
[لحظه تصادف]:
عسگر: عجب خريه آخ.آخ. ميكائيل مواظب باش بدجور رانندگي مي‌كنه

- يا امام غريب ميكائيل گاومون زائيد

-  ميكائيل واي، سرش داره خون مياد! اين چه كاري بود كردي خانم. شما يك ساعته تو جاده دنبال ما راه افتادي از گاو عكس مي‌گيري. مگر تا حالا گاو نديدي تو زندگيت آخه؟ اصلاً‌ شما تو اين جاده تنها چيكار مي‌كنيد؟ براي چي گريه مي‌كني؟ براي چي گريه مي‌كني؟ گريه نكن بيا برو. بيا برو. ميكائيل چيكار كنم اينو؟ برو خانم اون كاميونو من ديدم اون كاميون سرعتش زياد بود. تقصير شما هم نبود. 

ميكائيل: ببرش تو وانت

عسگر: بيا برو تو وانت نگران نباش، اتفاقي نيافتاده. 

- ترمز بريدي. نگران ماشينت نباش. برو تو وانت 

ميكائيل: عسگر بيا كمك كن اينو بيرون بكشيم 

عسگر: بابا اين ازش دود بلند ميشه كارش تموم شده‌ها. 

- چي شد؟ 

ميكائيل: فايده نداره. روشن نمي‌شه. وسائلشو جمع كن

بيار تو وانت 

عسگر: بابا چي وسائلشو جمع كن بيار تو وانت، كار داريم خودمون ميكائيل، اه.
[ميكائيل به دختر]:
ميكائيل: تا يه جايي مي‌رسونيمتون.
- وسائلهاشو آوردي عسگر؟ 
عسگر: آره بابا جمع كردم دارم ميارم ديگه. 

ميكائيل: برو بالا بشين بريم. 

عسگر: بيا خانم اين كيف شما. اينم وسائلهاي داشبورد، موبايلت هم گذاشتم داخل وسائلها. نگران ماشينت هم نباش خودمون بر مي‌گرديم درش مياريم. 

***

[دختر و ميكائيل داخل وانت] 
دختر: اصلا فكر نمي‌كردم اينجوري بشه
[حركت وانت در جاده. دختر كنار ميكائيل در وانت نشسته]

دختر: از وقتي دانشگام شروع شده وقت نكردم به پدرم بگم ترمزهاي ماشينو درست كنه، امروز كلاس ما تو اين منطقه تشكيل شد. من دانشجوي كشاورزي هستم، داشتم بر مي‌گشتم خونه كه شما رو با اين گاو ديدم. حواسم پرت شد. بعدش هم اين كاميون خيلي بد حركت مي‌كرد. 
[ادامه داخل وانت]:
دختر: حالا اين گاو و كجا مي‌بريد؟ 

ميكائيل: دامپزشكي

دختر: چه اتفاقي افتاده براي اين گاو؟ 

ميكائيل: زخمي شده. 

[ادامه داخل وانت شهر] 

ميكائيل: به اولين درمانگاه رسيديم بگيد توقف مي‌كنم. 

دختر: تو مسير، من جلوي بيمارستان «ميلاد» پياده ميشم. 

اونجا يه آشنا داريم. زنگ مي‌زنم پدرم مياد دنبالم. 

[ عسگر پشت وانت]

عسگر: برو ميكائيل. ميكائيل حركت كن. 

[ادامه عسگر از پشت وانت به دختر و پسرها نگاه مي‌كند]

عسگر: اينها رو نگاه، چه لباسهايي پوشيدن. 

عجب آدمهايي هستند.

ميكائيل: عسگر بيا پائين رادياتور دوباره جوش آورد. 

عسگر: بگي كنار، بگي كنار، بپرم پائين، اه

[عسگر رو به موتورسوار]

عسگر: مگر نمي‌بيني ماشين جوش آورده.
[دختر با موبايل داخل وانت حرف مي‌زند]

دختر: الو. الو چي شده. حالت خوبه. 

- پزشك قانوني. ربطي به من نداره، آره من تو راه تصادف كردم. اين دو تا آقا لطف كردن منو رسوندن تو شهر. بگو چي شده «سيما»
عسگر: ميكائيل استارت بزنم.

- چرا اينقدر بوق مي‌زني داريم حركت مي‌كنيم ديگه

دختر: مرده، چي داري ميگي. نه، ماشينش تو جاده گير كرد و داغون شده. 

ميكائيل: عسگر استارت بزن. استارت بزن. 

دختر: «سيما» چي داري ميگي. ربطي نداره به پليس. خودتون ميدونيد. 

ميكائيل: استارت بزن. گاز بده گاز بده. 

دختر: حالم خيلي بده «سيما» اذيت نكن. باشه خداحافظ. 

عسگر: كار براتش خرابه ميكائيل، كي ميرسيم. 
ميكائيل: بايد ترافيك رو رد كنيم. 

عسگر: برم بالا سوارشم من؟
ميكائيل: برو بالا ديگه 

[پليس جلوي ماشين را مي‌گيرد] 

پليس: توقف كن. توقف كن. پياده شو گواهينامه‌ات رو بيار. 

عسگر: خسته نباشيد جناب سروان، چي شده. 
پليس: وارد طرح ترافيك شديد شما. 

عسگر: جناب سروان اين گاو زخمي شده، داريم مي‌بريمش دامپزشكي. من به آقا ميكائيل گفتم اين خيابون شلوغه بيا از اينجا بريم. 

- آقا ميكائيل آدرسو بده. 

پليس: گواهينامه و كارت ماشين.

ميكائيل: ما به اين آدرس مي‌خواهيم بريم جناب سروان 

پليس:‌آدرسو كاملاً اشتباه اومديد. شما اين اتوبان رو مي‌ريد بالا «برج ميلاد» رو كه ديديد مستقيم به سمت برج حركت مي‌كنيد. 

- برو سوار شو دنده عقب بگير. راهنمايي كنم. 

عسگر: ميكائيل بيا عقب. بيا عقب.
- برو. برو ميكائيل 

[وانت ميكائيل و عسگر دختر را به بيمارستان مي‌رسانند]

عسگر: خب انشا‌ا... شما هم حالتون خوب ميشه. چيزي نيست نگران نباشيد. ببخشيد اگر اجازه بديد. اين گاوو ما برسونيم به صاحبش 

دختر: تا همين جا هم به زحمت افتاديد. تلفن كردم ديگه پدرم بايد برسه. 

عسگر: نه بابا اين چه حرفيه. الان آقا ميكائيل با برانكارد مي‌رسه. 

- نگاه كن اومد.

دختر: زحمت كشيديد. 

ميكائيل: كاري نكرديم. وظيفه بود. 

پرستار: مواظب دستت باش، آروم باش. آروم عزيزم. نگران نباش. نگران نباش عزيزم. 
ميكائيل: كمكش كن عسگر. 

[عسگر سوار وانت كنار ميكائيل مي‌نشيند]

عسگر: ميكائيل برو كه حيوون تلف شد. 

[عسگر و ميكائيل سوار بر وانت به «شهرك» مي‌رسند]

عسگر: ميكائيل اينها رو  نگاه كن. اينها رو برق گرفته. 

ميكائيل: راست ميگي اينها چرا اين‌جوري هستند. 

- از اين خانمها بپرس خيابون «ايران زمين» كجاست؟ 

عسگر: ‌خانم ببخشيد؟ گفتي خيابان چي

ميكائيل: ايران زمين.
عسگر: خانم ايران زمين كجاست؟
دخترها: شما هم مي‌خواهيد بريد دور بزنيد؟ 

عسگر: نه بابا از صبح دور زديم خسته‌ايم. مي‌خواهيم اين گاوو ببريم دامپزشكي، شما هم بيايد بريم. 

ميكائيل: چي ميگي فاميل شدي، بپرس ايران زمين كجاست؟ 

عسگر: چيزي نگفتم كه، گفت مي‌خواهيد بريد دور بزنيد، گفتم مي‌خواهيم بريم دامپزشكي شما هم بيايد بريم دور بزنيم. 

ميكائيل: بپرس ايران زمين كجاست؟ 

عسگر: ايران زمين كدومه؟ 

دخترها: سمت راست بريد مي‌رسيد به خيابون ايران زمين 

عسگر: سمت راست برو 

[ماشين ميكائيل و عسگر پشت چراغ قرمز]

ميكائيل: مغازه كريم آقا دو تا خيابون پايين‌تره اول ميريم دامپزشكي بعد بر مي‌گرديم. 

عسگر: ميكائيل اون تلفن موبايلتو بده به من چند تا عكس بگيرم براي «بيژن» تو ميدون، بابا آخه اينها كجا زندگي مي‌كنند. 

[جوانها براي گرفتن عكس از گاو پياده مي‌شوند]

جوانها: ‌بچه‌ها گاو رو نگاه كنيد گاو، گاو،آقا ميشه چند تا عكس بگيريم از اين گاو

عسگر: چي 

يكي از جوانها: ‌بچه‌ها پياده شيم عكس بگيريم پياده‌شيد. بدويد، بدويد، گاورو

عسگر: آقا بيا برو مزاحم نشو.
ميكائيل:‌ ول كن عسگر سر به سرشون نذار

عسگر: داداش بيا برو مزاحم نشو، اين گاو رحم مي‌كنه مياد تو خيابون‌ها، بريد عقب كار داريم داداش مزاحم نشو. اين گاو رحم مي‌كنه  مياد تو خيابون‌ها، اينها ديگه چه آدمهايي هستند. چراغ سبز شد بريد پي كارتون. 

[وانت ميكائيل و عسگر به جلوي دامپزشكي مي‌رسند] 

ميكائيل: همين ساختمونه طبقه دوم «دكتر شيرزاد». 
[داخل راهرو درب آسانسور «دختر و پسر» حرف مي‌زنند]

دختر جوان: ‌تنها راهش اينكه با پدر و مادرم صحبت كني 

پسر جوان: تو برو خونه من بهت زنگ مي‌زنم بعداً حرف مي‌‍زنيم. 

عسگر: داداش من الان يك ساعته منتظرم اون پائين كه اين دستگاه بياد 

پسر جوان:‌ دستگاه نيست و آسانسوره بعدش هم حرف حسابت چيه. 

عسگر: شما مزاحم اين دختر هستي!

دختر جوان: به شما چه ارتباطي داره آقا. 

پسر جوان: برو كنار ببينم، كي تو رو اينجا راه داده

عسگر: دستتو رو من بلند نكن بچه، بيا برو حرف مفت نزن. 

[عسگر وارد مطب دامپزشكي مي‌شود]

عسگر: خسته نباشيد خانم آقاي دكتر شيرزاد هستند؟ 

منشي:‌بله 

عسگر: آقاي دكتر هستند. 

منشي: گفتم كه بله. شما وقت قبلي داشتيد؟‌

عسگر: وقت قبلي كه نه، ولي تلفن كرديم هماهنگ شده. يك گاو اون پائين چاقو خورده. 

منشي:‌ گاو! شوخي مي‌كنيد؟
عسگر: نه خانم شوخي نمي‌كنم، يه گاو و آورديم كه چاقو خورده زخميه. آقاي دكتر تلفني با خبر شدن. به دكتر بگيد گاو و آورديم. 

منشي: چند لحظه تشريف داشته باشيد. 

[دكتر همراه يك جوان از اتاق بيرون مي‌آيد]

دكتر: شكستگي‌اش چيزي نيست زود خوب ميشه

[عسگر به سمت دكتر مي‌رود]

عسگر: سلام آقاي دكتر من از ميدان مال اومدم، از طرف «آقا ذبيح» گاوي كه چاقو خورده آورديم. 

دكتر: آوردينش، كجاست؟ 

عسگر: بله الان تو وانت پائين ساختمونه. 

دكتر: خيلي خب خانم اون كيف منو آماده كنيد يك مورد اورژانسي پيش اومده. 

[دختري كه سگي در بغل دارد «مراجعه كننده»] 

دختر: دكتر مورد من هم اورژانسيه، ديروز هم سگم و آوردم پيش شما

دكتر: خانم من تشخيص اوليه‌ام رو ديروز راجب سگ شما دادم، سگ شما اسهال داره. 

دختر: ‌دكتر هنوز خوب نشده.

دكتر: چرا خوب ميشه شما همون كته و ماست رو بهش بديد حتماً خوب ميشه. 

دختر:‌ آقاي دكتر يكباره ديگه معاينه‌اش مي‌كنيد؟ 

دكتر: خيلي خب پس شما تشريف داشته باشيد من نيم ساعت كار دارم دوباره بر مي‌گردم. 

[جلوي ساختمان دامپزشكي]

عسگر: آقاي دكتر مثل پرنده پريد هوا

ميكائيل: سلام آقاي دكتر. 

دكتر: كدوم سمتشه؟ 

ميكائيل: اينطرفشه. 

دكتر: اون كيف رو بده

حيوون خوب و سالميه، خيلي خون ازش نرفته، اين شاهكار كيه؟ شانس آورديد شاهرگش رو نزديد. سرش رو بخوابون زمين، البته دامپزشكهاي ديگه تو شهر كيس‌هاي بزرگ رو معالجه نمي‌كنن. ولي چون «آقا ذبيح» زنگ زد و سفارش كرد من اين كارو براتون مي‌كنم. بخوابونش نگهش‌دار. 

- چه بلايي سر اين حيوون آورديد؟‌

- اين گاو مشكل مهمي نداره، تو جابه‌جايي بار عضله‌اش گرفته، چاقو رو كه بهش زديد شوك وارد شده فرار كرده. اين داروي اسپره هم كه ميزنم زخمش زدعفوني ميشه ديگه نيازي به باند پيچي نداره. خيلي خب كار من تموم شد مي‌تونيد ببريدش. 

ميكائيل: دكتر اين گاو قراره دو سه ساعت ديگه قرباني بشه. گوشتش حلاله؟
دكتر: ‌خيالتون راحت باشه مي‌تونيد قربانيش كنيد. ولي به دست يك آدم وارد. 

ميكائيل: خيلي ممنون. 

عسگر: خيلي  ممنون دكتر. 

ميكائيل: خداحافظ

دكتر: به آقا ذبيح سلام برسونيد. 

[داخل وانت ميكائيل و عسگر در حركت]

عسگر: ميكائيل با اين آقاي دكتر خيلي حال كردم، واقعاً‌ آدم با حالي بود. 

قشنگ معاينه كرد. انشا‌ا... تا برسيم مغازه كريم آقا اين حيوونم حالش خوب ميشه. شانس آورديم واقعاً، من ديگه غلط بكنم چاقو روي گردن گاو بزارم. 

ميكائيل: گفتم كار تو نيست. 

عسگر: بابا من فقط مي‌خواستم حيوون حروم نشه. يعني مي‌خواستي جلوي بچه‌هاي ميدون كم بياريم؟
[وانت خراب مي‌شود گاو را پياده مي‌كنند]

ميكائيل: اينو نگهدار من استارت بزنم، محكم بگير. 

- برق نمي‌رسه، نمي‌دونم چه مرگشه؟ 

عسگر: چيكار كنيم ميكائيل مي‌خواي هول بديم. 

ميكائيل: داره دير ميشه، گاو و پياده كن، پياده ميرم. 

[ميكائيل و عسگر همراه گاو در خيابون عبور مي‌كنند]

عسگر: برو خانم حركت كن. 

ميكائيل:‌آروم باش حيوون، آروم. 

عسگر: يه كمي وايستا. بيا ميكائيل بيا

[جلوي بازارچه شهرك]

ميكائيل: عسگر بيا طناب گاو و بگير. عسگر بيا بگير گاوو 

[ميكائيل با موبايل با «كريم آقا» حرف مي‌زند]

ميكائيل: پليس راه. به شما خبر دادن. ما كه تصادف نكرديم يه ماشين جيپ تصادف كرده بود .نه كريم آقا اون زنده‌اس يه دختري بود ما رسونديمش بيمارستان. 

ما تا ده دقيقه ديگه مي‌رسيم، فقط چند تا كوچه مونده برسيم به سوپر گوشت 

يكي از عابرها: نگاه كن گاورو؟ بيا بريم نترس.
ميكائيل: باشه كريم آقا شما نگران نباشيد. خيالتون راحت باشه خداحافظ. 

***
ميكائيل: عسگر بيا بريم دير شد. عسگر گاو كو؟
عسگر: اينجا بسته بودم. 

ميكائيل: گاوو كجا بسته بودي؟

عسگر: اينجا بود الان،‌نمي‌دونم كجا رفته، اه

ميكائيل: بدو عسگر بدو. بيچاره شديم!
عسگر: ميكائيل!!!!

عسگر: ميكائيل! 

كودك‌: مامان. مامان! 
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